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ماجراهای عادله دواچی در هتل جهان
مادر

Positive 
عادله وقتی قصه این مهمان ها را می شــنید اشــک می ریخت. فکر 
نمی کــرد پس از ســال ها در باز بشــود و پیرمردی با چمــدان و دختری 
با چمدانی دیگر وارد شــوند. او دســتش را که خیس بــود با حوله پاک 
کند سَرَک بکشــد و ببیند پیرمردی با کلاه شــاپو و علامتی در گوشه کلاه 
وارد بشود. صورت ســفید، ریش سفید، سبیل های پرپشت سفید، عینک 
قاب گرد و دختر کیف  بند دار بلند به شــانه. عادله چشــم هایش را ریز و 
ریزتر کرد. «آیا آشــناس؟ نه نه اونا نیستند اون که سینه تخت فولادس!» 
نه. نمی شناخت اما می دانست که مسافرها آشنایند. دستمال به دست آمد 
کنار میز آقامهدی و گفت: «ببرم اتاق چند؟» آقامهدی گفت: «اتاق ســوا، 
اتاق دوتخته، ســه تخته، رو به چهارباغ یا رو به حیاط؟» اســم مرد پیر را 
پرسید. شنید ندیم پور. آقامهدی یک آن سرش را بالا آورد. گفت: «ببخشید 
کــدوم ندیم پور؟» مرد پیر خندید گفت: «اصفهانی ام. اتاق ســه تخته، یه 
نفر دیگه هم ممکنه اضافه بشه.» دختر دور خودش می چرخید. پرسید: 

«تلفنم داره اتاق ها؟» آقامهدی گفت: «اتاق شما دارِد.»
«می خوام با خارج تماس بگیرم.»

آقامهدی گفت: «شــماردونا بدید، می گیرما وصل می کنم اتاقدون.» 
دختر گفت: «بابا اگه خســته ای یه نوشــیدنی بخوریــم.» مرد پیر گفت: 
«نــه نغمــه، بریم اتاقمــون.» عادله چمــدان را گرفــت و جلوتر رفت. 
صــدای آقامهدی آمد که می گفت: «خوش بگــذره بدون.» دختر گفت: 
«امیدوارم!» یک آن برگشــت و مرد پیر را نگاه کــرد و گفت: «آقاندیم پور 
باغ زرشک، شوما باغ زرشک اومدید سر اون شش دستگاه خونه تازه ساز 
دوطبقه. درست گفتم؟» ندیم پور ایســتاد و گفت: «شما؟» عادله گفت: 
«مــن عادله کارگر هتل جهانــم، اما بم قبلنا عادلــه دواچی می گفتن.» 
ندیم پور ســرش را تکان داد. عادله گفت: «ماشالا دخترتون چه خانمی 
شدس. اِلای خیرشا بیبینی. حج خانم کوجان؟» به اتاق رسیدند. عادله در 
را باز کرد. جلو رفت چمدان ها را گذاشــت جلوی دو تختخواب. ندیم پور 
گفــت: «ممنون عادله خانم ما رو بردی باغ زرشــک.» و گفت: «چه اتاق 
دلبازی. چهارباغ و باغ و پنجره های قشنگ.» عادله گفت: «کاری داشتید 
زنگ بزنید.» در را بست. صدای دختر را شنید که می پرسید: «آشنا بود؟» 
عادله دست هاش را گذاشــت روی هره بالکن و رفت وآمد آدم ها را نگاه 
کــرد. ندیم پور و موهایش را ســیاه کرد و دختر کوچکی که دســت او را 
گرفته بود و زنی که زیبا بود و دست دیگر دختر را گرفته بود. عادله گفت: 
«پروین منوچهری! دختر منوچهری معلم بود.» رفت پایین که کشفیاتش 

را برای آقامهدی بگوید. 
روز بعد وقتی آقای ندیم پور و دخترش بعد از صبحانه از هتل بیرون 
می رفتنــد، ندیم پور به عادله گفت: «ممکنه امروز با یه نفر دیگه بیایم؟» 
عادله بی هوا گفت: «با پروین خانم؟» چشــم پدر و دختر گرد شد. گفت: 
«یــواش بگو، دعا کن بیاد!» «دعا کنید عادلــه خانم.» دختر گفت. رفتند 
کنار خیابان منتظر تاکســی ایستادند و عادله رفت آشپزخانه تا برای ظهر 

به آقاجهانگیر کمک کند. 
عصر بود که تاکسی جلو هتل ایستاد. آقامهدی گفت: «عادله اومدند! 
ســه نفرند.» آقای ندیم پور با یک چمدان و زنی نحیف که دختر دستش 

را گرفته بود از دو پله ورودی هتل بالا آمدند. عادله دوید در را باز کرد. 
زن نحیف ســرش پایین بود. دختر گفت: «مواظب باش مادر!» عادله 
گفت: «ســلام، خوش اومدین پروین خانم.» زنِ نحیف سرش را بالا آورد 
و به عادله نگاه کرد و زیر لب گفت: «تو رودخونه شــنا می کردن. شــما 
دیدی؟» دختر دســت زن را گرفت و گفــت: «بیا بریم بالا مادر.» ندیم پور 
کلیــد را گرفت و رفتند بالا و با خنــده گفت: «مادر و دختر چه تندتند بالا 
می رید! منم برسم! شل کونید.» عادله گفت: «کم و کسر داشتی زنگ بزن 
دخترجون!» و برگشت به آقامهدی گفت: «چه روزگاری داشت این زن.» 

و آقامهدی گفت: «آ چه عاقبتی!»
وقتی آن سه نفر برای شام به رستوران آمدند عادله برایشان اول سوپ 
جو برد. پروین قاشق در دستانش می لرزید. دختر برای مادر دستمال سفره 
را باز کرد و روی پایش گذاشــت. مادر گفت: «الان ما شــام می خوریم!» 
دختر گفت: «دســتت می لرزه بذار من قاشق قاشــق سوپ بهتون بدم.» 
پروین گفت: «امروز قاشق قاشــق فردا چی؟ فردا که نیســتی. دیدی توی 
رودخونه همه شــنا می کردن؟!» دختر گفت: «بله مادر دیدم.» ندیم پور 
ســرش پایین بود. وقتی پروین حرف می زد سرش پایین تر می رفت. پروین 
بــه ندیم پور نگاه کرد و گفت: «شــما هم توی رودخونه شــنا می کنید؟ 
دیدمتون شنا می کردید وقتی من و خواهرم می خواستیم چهارباغ بریم.» 
ندیم پور به پروین نگاه کرد. چشــمانی ناآشــنا دید. گفــت: «منم پروین! 
فریــدون، فریدون ندیم پور! من و تو پدر و مادر این دختر هســتیم! نغمه 
دختر ماست!» همه ساکت شدند.  ندیم پور گفت: «بالا یه چمدان عکس 
آوردم. وقتــی می رفتیم تــو...» پروین گفت: «رفتیــم دروازه دولت کرک 
خریدیم. کرک سبز روشن. برای زمستون تو این گرما. بعد رفتیم رودخونه 
شــنا کردیم.» نغمه صورتش را از مادر گرداند و اشک هایش را پاک کرد. 
دست پروین می لرزید. فریدون گفت: «دستای پروین من می لرزه. دستای 
پروانه من.» عادله جوجه کباب که آورد فریدون ظرف را از سینی برداشت 
تــا برای پروانه بگذارد.  پروانه گفت: «تو نه. تو نه.» رویش را به ســمت 
نغمــه برد و گفت: «بریم، بریم، از این جا بریــم.» نغمه نگاهی به عادله 
کرد. دستان مادر را گرفت که می خواست از روی صندلی بلند شود. عادله 
گفت: «خب اگه دوست نیمیداری پروین خانم می برم، چرا ورمی خیزی؟ 
یه امشــب دور همیــد. اگه اینا را ببرم چای بیارم؟ قهــوه بیارم؟ قهوه برا 
شب خب نیسا! می خوای بری بگردی. می خوای صندلی بذارم تو بالکن 
هتل بالا اصوانا تماشــا کنی، چی چی می خیی پروین خانوم؟» ندیم پور و 
نغمه ساکت بودند و پروین را تماشا می کردند. پروین بلند شد و از پنجره 
قدی هتل چهارباغ را نگاه کرد. نغمه گوشــه لباس مادر را گرفت و آرام 
گفت: «بنشین مادر. می خوای بری خیابون فقط بگو آره تا بریم بگردیم.» 
ندیم پور گفت: «پروانه من، پرستوی من بنشین.» نه مادر نشست نه پروانه. 
یک پا ایستاد و گفت دخترا تو خونه منتظرن نخوابیدن. این جا کجاست و 
شــروع کرد ناله کردن. نه نغمه و نه ندیم پور نتوانستند پروین را بنشانند. 

نغمه بلند گفت: «عادله خانوم عادله خانوم!»
نیم ساعت بعد عادله ســه صندلی کنار بالکن گذاشته بود و نشسته 
بودند چهارباغ را تماشــا می کردند. پروین تخمه می شکســت. نغمه با 
عادله حرف می زد و عادله قصــه جوانی پروین را تعریف می کرد. دختر 
زیبایی که ندیم پور هرروز به خاطرش سرراه بهشت آیین می ایستاد تا پروین 
را ببیند و پروین دختری بود که کتاب های مدرســه را به ســینه می فشرد 
تا بهشــت آیین. اما چه فایده. عادله گفــت: «چه فایده. عمر گل بهارس. 
یه سرما بزند می میرد.» نغمه گفت: «یعنی چی عادله خانوم» که پروین 

گفت: «گوهر چرخ ادب پروین است! من پروینم!»
ادامه در صفحه ۱۱

به یاد زنده یاد کاظم برگ نیسی
«هر قدر نفی گذشته قوی تر باشد، اتکا بر آن نیز قوی تر است.»

پل دمان 
هرکــس که با ادبیات عرب آشــنایی داشــته باشــد،  از ترجمه 
«الکتاب» آدونیس ذوق زده و شــادمان می شــود. من هم از دیدن 
«الکتاب» در ویترین کتابفروشــی مولا شادمان شدم، چون این یکی 
از بزرگ ترین پروژه های شــعری در ادبیات معاصر عرب و شاید هم 
جهان باشــد.۱ و از همین زاویه دغدغه ترجمه و یا حداقل معرفی 
چکیــده واری از ایــن کتاب همواره با من بوده اســت، و همزمان با 
حضور آدونیس در ایران دو ســه صفحــه از اوراق این کتاب را در 
مجله بایا ترجمه و معرفی کرده بودم.۲ و در همان جا نوشــته بودم 
در «الکتاب»، «نگاه شــعری آدونیس بر این اصل اســتوار است که 
ما از این گذشــته بدون خوانشــی دگرگونه رها نمی شــویم.» و این 
خوانش دگرگون یعنی پیوســته به دنبــال ابزارهای جدید خوانش 
و فهــم  رفتــن و دوباره خوانی روش هــا و نگاه گذشــته و تامل در 
تطــورات هائل علمی جهــان، از علوم انســانی و اجتماعی گرفته 
تا ســینما و رسانه است، که بر عرصه «نوشــتار» امروز تاثیر زیادی 
گذاشته اند: «شعر شکلی عمودی و شبکه ای گرفته... تجربه خطی 
یا پشت ســرهم بودن متلاشی می شود تا وارد ســاختاری شبکه ای 
و عمودی شــویم و این از مشــخصه های اساســی تغییر در تجربه 

شعری معاصر است.»۳
ایــن تجربه گرایی و توجه به دســتاوردهای فلســفی مدرنیته و 
حضور تئوریک آدونیــس به عنوان یکی از صاحب نظران اندیشــه 
معاصر عرب، فلسفه را به بخشــی از توضیح ادبی شعرش تبدیل 
کرده است. در آثارش هم با زبان ادبی و هم با هستی شناسی ادبی 
و فلســفی روبه رو هستیم. زیر سایه این زبان همواره با دوگانه ها در 
معنای دریدایی آن در آثار آدونیــس روبه روایم، که به قول براهنی 
«سوژه و ابژه چنان در یکدیگر ادغام شده اند که شعر به جای آن که 
به تقسیمات ذهنی و عینی دکارتی اعتنایی داشته باشد،  از آن سوی 

این تقسیمات،  به صورت نیچه ای و هایدگری سر در آورده است.»۴
ایــن دوگانگی خوانش/ نوشــتار یکی از ویژگی هــای «الکتاب» 
اســت، به این معنا ما با آن نســبیت پست مدرنیستی که هر کسی 
هرچه خواســت تاویل کند و بگوید فاصله داریم. این کتابی اســت 
که همان قدر که با گذشــته تاریخ عربی و ادبیات و عرفانش نزدیک 
اســت، همان قــدر هــم از آن دور و مدیون تجربه شــعر جهان و 
چگونه گفتن آن است. و این بومی بودن در عین جهانی بودنش آن 
را هم طــراز متون بزرگ ادبیات جهان کرده اســت. برای مثال لفظ 
«الکتاب» و عنوان آن، همان قدر که ما را با « الکتاب» به مثابه کتاب 
یکه و منفرد و تکینه روبه رو می کند،  همان قدر هم  بر کتاب به شکل 
عام آن - یعنی کتاب های مختلف- دلالت دارد، تا آنجا که می توان 
گفت با این دوگانگی، خوانش یکــه تاریخی یا فصل الخطاب بودن 
نگاه شاعر به همه چیز نقض می شــود تا از همان آستانه و عنوان، 
مخاطب در فضایــی پیچیده قرار گیرد، و درهای تاویل و پرســش 
گشــوده شــوند، یعنی مولف به ســوی تحقق نگاه فلسفی ای گام 
برمی دارد کــه از خلال تمرکز بر مجموعیت متضادها و مرکززدایی 
و بازآفرینی ترتیب ثنویت ها:  مرگ و زندگی،  غیاب و حضور، نوشتن 
و خوانــدن، نثر و شــعر و... الخ پیش می رود، نگاهی که بســیار به 
« شالوده شکنی» نزدیک می شــود و با «تقابل های دوگانه» (خیر و 
شر) که به طور غالب بنیان اندیشه و فکر در عرفان کلاسیک هستند، 

فاصله دارد.
«الکتــاب» با شــبکه تودرتو و بــا راوی های متکثرش، نشــان 
از برگذشــتن از جهانــی را دارد که دیگر با دال و مدلول به شــکل 
کلاســیک روبه رو نیستیم، و هر مقوله و مفهوم و روایت و تصویری 
ناچار است از پرسپکتیوهای مختلف و خوانش ها و متن های متعدد 
عبور کند (بینامتنی)، تا شــاید حقیقت را به شکلی فراچنگ آورد. با 
این نگاه آدونیس به اســتقبال جهان درهم پیچیده و پسامدرن هم 
رفته است. جهانی که به قول بودریار رسانه ها حقیقت را می سازند 
و به خورد مخاطبان می دهند و «صنعت فرهنگ ســازی» همه چیز 
را به ســوی کالایی شدن برده است. و شــعر و ادبیات و فلسفه تنها 
رصدگاهی اســت که می خواهــد تصورات ثابت و متعــارف ما را 
متلاشــی کند و با پرتاب شــدگی از این اعماق به بیرون، شاید راهی 
به « رهایی» بیابد. بدین ترتیب «الکتاب» با اســتفاده از امتزاج متون 
و بینامتنیــت، جنس ادبی ای را تشــکیل می دهــد  که بر روی همه 
اجناس ادبی از رمان و شــعر و نمایش و قصه کوتاه گشوده است. 
درعین حال هم متنــی خالی از مفهوم جنس ادبی اســت و حتی 
مولف روی جلد هم چیزی را مشخص نمی کند، و یا بگوییم به قول 
باختین از تعریف رمان «جنس ادبی ای که هنوز کامل نشده است» 
یا امتزاج متونی که از نگاه «ژنت» تشــکیل جنسی از اجناس ادبی 

جدید را می دهد.

«محوکردن دغدغه نخســت شــهر الف اســت/ اما همواره 1  
فراموش می کند/ که محو کردن/ همانا نوشــتن هم هست.» 

(جلد دومِ الکتاب، ص ۶۶)
«شهر الف/ بیش از هر چیز در اندیشه ی ویرانی است/ و هماره 
از یاد می برد که ویرانی نیز/ درجاتی از نوشــتن اســت.» (جلد دومِ 

الکتاب، ص ۹۷)
آدونیس در معنای اکویی- دریدایی به دنبال تاریخ محو و کتابت 
(نوشــتن) است و طبعا این محو و نوشــتن معنایی فلسفی است، 
که مثلا با «درجات نوشــتن» تفاوت دارد و همان خط زدن/ نوشتن 
اســت، یعنی نوشــتن و محوکردن دو روی یک سکه هستند. تاریخ 
آدونیس در «الکتاب» نوعی تلاش برای خط زدن تاریخی اســت که 
در مدارس و دانشــگاه های عربی تقدیس شده است. تاریخ محو و 
کتابت. با چنین تجربه و خوانشــی ما از فضای شــعری- حماسی 
دور می شــویم و دیگــر از وحــدت و تمامیت اســطوره ای خبری 
نیســت و جهان ناگزیر از شکل یکدست و هماهنگ حماسی بیرون 
می آید و تبدیل به جهانی تراژیک می شــود. همین اســت که شاعر 
در «الکتــاب» همه جا صدای مرگ می شــنود و صدای گذشــته ای 
که می پوســد و معری وار می گوید: «آهســته قدم بردار، که خوراک 
زمیــن چیزی جز این بدن ها نیســت. بدن هایی که پوســیده اند، اما 
استخوان هایشــان هنوز به پر و پایمــان می پیچند و اینجا و آنجا بر 
زمین مــان می زنند. و از دل دلهره آور ایــن واقعیت تاریخی، روایتی 
بنویســد و آن را روبه روی مان قرار دهد تا بگوید این اســت تاریخ!» 

( انسان گرگ انسان است).
و در ایــن تاریخ «فســتیوال قتل و تعذیب» نه فقط اســتمرار تا 
امروزش را که تنوع ابزارها و بهانه ها برای کشــتن انســان ها را نیز 
ردیف می کند، تا مخاطب را با تاریخ «کفن هایی مندرج در کفن ها» 
روبه رو ســازد با روایتی برگرفته از درد و قهــر و تجاوز و تعذیب و 
قتل عام انســان در طول تاریخ. «الکتاب» هرچند شــباهت هایی با 

«کمدی الاهــی» دانته دارد، اما به قول کمــال ابو دیب: «آدونیس 
نگاهش به زمین اســت و سعی می کند تا در شکلی عمقی، روایت 
تاریخی را به سان عاملی برای رهایی خود تاریخ و نجات انسانی که 

روی آن زندگی می کند، به کار گیرد.»
« الکتــاب»، یعنی وجهی عربی از کمدی الاهی در ابعاد تراژیک 
آن. تــا تاریــخ را از دوســویه نگاه کند نخســت نشــان دادن نقاط 
حاشــیه ای و ناپیدا و ناگفته آن. دوم کشف نقاب از چهره ظلمانی 
حکام، تا مشــکل انســان عربی را در ارتباط با تاریــخ و آنچه را زیر 
غبار ناخودآگاهش پنهان شــده، بیرون آورد و زیر ذره بین بگذارد. تا 
مــا را قانع کند که این تاریخ در اکنون خــود در این فرهنگ ها و در 
کشورهای عربی به این یا آن شکل بازتولید می شود. یعنی به اختصار 
«دیروز مکان، همین مکان امروز اســت.» بدین ترتیب مســئله مهم 
ما اتفاقا بحرانی کردن و تلاش ساختارشــکنی پایگانی است که این 
فرهنگ بر روی آن (از لحاظ مکانی) بنا شــده است. پس او دوباره 
مــا را در همین مکان و جغرافیا و در فضای فرهنگی ســلطه گانی 
قــرار می دهد تا در جوهره این فرهنگ و در مغاک های ژرفش تأمل 
کنیم، فرهنگی که زبان اختلاف و گفت وگو را برنمی تابد و جز کشتار 
طریقه ای برای رویارویی با متخلفین نمی شناســد. و در این مســیر 
شاعری همانند «متنبی» شاعری مثالی می شود، کسی که در مقابل 
وضعیــت صورت بندی دانایی جهان ســنتی -کــه معمولا کارش 
مدح و همســان پنداری فضیلت مآبانه با روح ازلی و ابدی هســتی 
بوده- عصیان می کند و سرچشــمه های اســطوره قدرت سیاســی 
را مورد پرســش قــرار می دهد و در مقابلش می ایســتد. «از حیث 
مشــرب فکری باید گفت که فلسفه قدرت نخســتین چیزی است 
که در اشــعار متنبی صورت دیدگاهی همه جانبه به خود گرفته... 
و بیش وکم مســلک نیچــه را در اراده معطوف بــه قدرت تداعی 
می کند... بســیاری از همین حِکم هسته فلسفه ابوالعلاء معری را 
تشکیل داده است.» («آهسته قدم بردار که گمان نمی کنم خوراک 

زمین چیزی جز همین بدن ها باشد»، ابوالعلاء معری)
این قــدرت فوکووار همه جا منتشــر شــده و هشــدار می دهد 
که بین حقیقت و معرفت از یک ســو و ســلطه و قدرت از ســوی 
دیگر رابطه ای اساســی وجــود دارد. و تراژیک اینجاســت که این 
رابطه اســتمرار یافته اســت. لذا در نگاه آدونیس به تاریخ شــرق 
انقطاع و گسســتی رخ نداده و بدین ترتیــب حافظه همان حافظه 
اســت، « حافظه ای که بین گذشــته و اکنون فاصلــه ای نمی بیند»، 
یعنی گسســتی از نظــر مفاهیم یــا معرفت بین اکنون و گذشــته 
به وجــود نیامده. پس «گذشــته مکان اکنون اســت». یعنی نظام 
مفاهیــم و صورت بندی دانایی که وقایع و حوادث گذشــته در آن 
چارچوب بندی شــده، همانی اســت که وقایع و حوادث امروزمان 
را صورت بنــدی می کند. (در جغرافیــای عربی). گویی ما با نظامی 

فوق تاریخ روبه رو هســتیم، نه نظامی کــه غیرجانبدارانه در مورد 
تاریخ حــرف می زند. با این خوانش، بحرانی کــه از هویت و تاریخ 
انســان عربی می سازد تنها علت بیماری و معضلاتش نیست بلکه 
در همان هم بحرانی اســت که برابر اعراب می گذارد تا از مرض و 
بیماری خود شــفا یابند و از تنگناهای خود بیرون آیند. یعنی تاریخ 
همان قدر که باعث انحطاط اســت، شناختش می تواند افق ممکن 
خــروج از این وضعیت و فراروی از گسســت هایش نیز باشــد. در 
حقیقت می کوشــد از بین این تناقضات و این دوســویه واقعیت را 
به یــک اندازه زیر چکش نقــد خود قرار دهد. هــم این و هم آن، 
«هــم دیروز و هم اکنــون». تا بتوانیم از ایــن وضعیت «ثنویتی» و 
ناکارآمد کردن آن وضعیت سومی بسازیم. (وضعیت سومی به  نام 
«نقد مزدوج» به معنای «عبدالکبیر الخطیبی» آن یعنی هم گذشته 
را مورد نقد قرار دهیم هــم این وضعیت مدرنیته ای که جنگ ها و 
کابوس هایش را بر ســر خاورمیانه آوار کرده). بدین ترتیب آدونیس 
در این کتاب پیشنهاد دستیابی به بدیل شعر اسطوره ای یا تاریخی را 
نمی دهد، بلکه پیشــنهاد خوانشی از گذشته را می دهد که همواره 
آن را به صورتی دگماتیک خوانده ایم و یا به شکل ظاهری اش بسنده 

نموده ایم بی آنکه ژرفاها و حیات آن را کشف کرده باشیم.

روایت/شــعر،  ثنویت دیگری اســت که آدونیــس در دل آن 2  
پروژه « الکتاب» خود را پیش می برد. تا این ســویه ها مکمل 
هم باشــند، لــذا واحد متن آدونیســی به ویــژه در فصل هایی مثل 
«ذکری» (یادها) و «داســتان ها» ســطر نیســت و پاراگراف است. 
در حقیقت روایت «الکتاب» از یافتن دست نوشــته ای منســوب  به 
«متنبی» شــروع می شود، که طرح و توطئه رمانی و روایتی ساخته 
ذهن مؤلف/شاعر است. شاعری که در دوران روایت و رمان زندگی 
می کند و هرچند که خود آدونیس در مصاحبه هایش از این روایت 
و رمانی شــدن می گریزد و آن را انکار می کند اما درنهایت یک شعر 
بلند روایی و شعر/رمان دوران خود را می نویسد. متنی چندصدایی 
بــا راوی ها و روایت های مختلف بر صفحه ای عریض چون صفحه 
ســینما و یا تلویزیون، که مشاهده گر در یک آن می تواند چند تصویر 
و روایت مختلف را بر صفحه آن مشــاهده کنــد. «الکتاب» متونی 

متعدد از متنی واحد است، یا متن واحد متعدد و متکثری است.
روایت در «الکتاب» از زبان راوی بازگو می شــود، راوی ای  که از 
روی کتاب می خواند (شفاهی/نوشتاری)، برای مخاطبانی که سراپا 
گوش دورش حلقه زده اند و طبعا یادآور همان ســنت قصه گویی 
کهن و اســتفاده از قصه های عامیانه و شخصیت قصه گوهای کهن 
در متن است. یعنی اینکه ما با شاعر/ راوی سروکار داریم و با متنی 
که شعر/ روایت اســت. « قصه گو، درحالی که ورق ها را با دقت زیر 
و رو می کرد و می کاوید، آغاز کــرد.» (ص ۲۱۲) آدونیس می گوید: 
«من رمان را به شــیوه امروزی آن دوست ندارم، به ویژه رمانی که بر 

حکایت صرف مبتنی باشــد، زیرا به اعتقاد من، حکایت  زمان خطی 
را چندپــاره می کند... برای مثال رمان اولیســسِ جویس را ترجیح 
می دهم  که اگرچه آکنده از وراجی و پرحرفی است، اما دربرگیرنده 
نیروی عظیمی برای رویت جهان به شــکل های مختلف است  که 
من آن را اثری شعری می دانم.» می خواهم بگویم که فاصله رمان 
و شــعر در «الکتاب» قابل تفکیک نیســت و آدونیس شــعر/ رمان 

دوران معاصر را نوشته است.

آقای امیرحســین الهیاری، مترجم فارســی «الکتاب» کاری 3  
کارســتان کرده که سزاوار دست مریزاد اســت. به ویژه اینکه 
دســت به انتخاب و ترجمــه اثری زده که از امُهــات کتاب و کتابی 
بالینی اســت، اما به  هر روی این نخستین ترجمه اوست، و همیشه 
درباره اولین ترجمه هــا می توان حرف وحدیث هــای زیادی زد، که 
به شــکل خاص در مورد این کتاب ســترگ -که احتمــالا می تواند 
ترجمه های متعددی داشــته باشــد- بــه نیازی مضاعــف تبدیل 
می شــود. البته اینجا ســعی می کنم حتی المقدور وارد بحث های 

معنای ترجمه و تاویل ها نشوم.
کار ترجمــه امروز از صرف برگردان فراتر می رود و هر ترجمه ای 
به ویژه در متون مادر -شعری خودتالیف و خوانشی جدید است، اما 
این به معنای نســبی بودن پسامدرنیستی و هر کسی هرچه خواست 
بگویــد یا درکــی ایدئولوژیک که همین اســت و بس، نیســت. لذا 
نمی توان با تکیه بر سیســتم فکری خــاص ترجمه را «مال خود» یا 
«بازآفرینی» کرد. به ویژه آدونیســی که خود پیشاپیش از همه دست 
به تبیین آثار خود زده اســت و یا مفســران مهمــی در زبان عربی و 
جهان دارد. منظور اینکه به نظر می رســد مترجــم یا با ندیده گرفتن 
و اجتنــاب از تامل در تفاســیر دیگران و یــا مصاحبه های آدونیس 
مقدمــه ای بر این کتاب الکتابی نوشــته که چنین نگاهی را محتمل 
می ســازد. تا آنجا که متنی عارفانه و غیرپویــا و تاریخی را به ذهن 
متبادر می کند، انگار که ما در جست وجوی معرفت ناب و شعر ناب 
در گهواره های پژوهش تاریخی و فرهنگی و ادبی ایســتاده، و سخن 
غایی و نهایــی را خودمان می زنیم. مترجم در مقدمه می نویســد: 
«شــعر هنر زبان است و فقط در زبان اصلی، قابل التذاذ کامل است 
اما اگر مترجم توانا باشــد، می تواند از شــعر درجه ســوم یک زبان، 
شــاهکاری بیافریند... معتقدم که شــعر را هرگز نبایــد ترجمه که 
همواره باید بازآفرینی کرد. کســی که شــعر را از زبانی باز می گیرد 
و در زبانِ دیگر باز می آفریند، بهتر اســت که خود یک شــاعر باشد، 
با شــعر زیسته باشد، گریسته باشد و نیک وبد و کم وکاست بازی های 
زبان را بداند. جادوی به گُزین کردن کلمات را بشناسد و همواره خود 
را برابر این ســوال بنیادین قرار دهد که آنچه آفریده ام آیا پیش از هر 
چیز زیباســت؟» (مقدمه، ص ۷) و البته این ها اعتقادات شــخصی 
مترجم اســت که شاید نبایســتی در آنها چون وچرا کرد که مثلا چرا 

«صائب تبریزی ســال ها پیش از سوسور بیت معروف زبان شناسانه 
گفته...» و ما نفهمیده ایم یا اینکه «دم از مدرنیسم و پست مدرنیسم 
زدن بــرای ایرانی و اعراب، محلی از اِعراب نــدارد»، می توان گفت 
که بوطیقای زبــان آدونیس بوطیقایی مزدوج و دو وجهی اســت، 
یعنــی زیبایــی همان قدر اهمیــت دارد که «نازیبایــی». (و به جای 
شــاعر  بودن مثلا بیشــتر نیازمندیم با قصه الفت داشــته باشیم) و 
وقتــی آدونیس می گوید: «تاریخٌ -الاشــیاء خرافٌ فیــه، و الکلماتُ 
ذئابٌ و الظلماتُ المعنی»، «تاریخی که اشــیاء در آن گوســفندند و 
واژگان گرگ و معنا ظلمات اســت.» (جلد اول، ص ۱۱۰). (تفســیر 
بســیار چکیده وار و خلاصه می خواهد این وجوه دوگانه و متضاد را 
درهیئتی دریدایی در جوف یکدیگر بگذارد و بگوید:گرگ/گوســفند، 
معنا/ظلمات، یعنی که دنبــال معنایی نهایی برای حوادث و وقایع 
تاریخی گشتن بیهوده اســت و این تراکم حوادث در نَسَقی ضروری 
یا غایی قابل انتظام نیســتند.) اما همین شــعر شبه مینی مالیســتی 
را - البته در اینجا می گویم «شــعر» چــون قطعات پایین صفحات 
«الکتاب» از زبان راوی ضمنی یعنی شخص آدونیس به عنوان شاعر 
است- و مترجم در ده سطر و نزدیک به یک صفحه کتاب، این گونه 
برگردانده است: «یکی تاریخ/ و اشیاء چون گوسپندان/ در آن به چرا 
مشغول/ و واژگان/ چون گرگان در کمین/ و/ معنا/ تنها/ در تاریکی/ 
خفتــه» ( جلد اول، ص ۳۳۸ ). تذکــر: و همین جا بگویم که همین 
فاصله گذاری و تقطیع های نابه جا و سفیدی های غیرمتوقع، و حتی 
از نظر فنی و مطبوعی مســئله دار، ازجمله عواملی است که قیمت 

کتاب را به «۲۷۵۰۰۰۰ ریال» رسانده است!

پیدایــش مدرنیســم (و 4   یــا بگوییــم  پیدایــش رمــان - و 
پست مدرنیســم)- به قول باختین بر شــعر تاثیر گذاشت، این 
تاثیــر همان طــور که تاثیری طرز کاری، شــیوه ای، شــکلی و فرمی 
بود، شــعر محض را نیز از مطلقیت انداخت و مقولاتی چون زمان 
و مــکان و بینامتنیت و چندصدایی و مهم تر از همه جهانی شــدن 
ادبیــات را مطرح کرد و ما را وارد زمانی خاص به نام مدرنیته کرد و 
الخ. مترجم کتاب درباره شکل و فرم کتاب می نویسد: «بخش هایی 
از متن اصلی شــامل صفحاتی اســت که با حروف ابجد به صورت 
متوالی از هم جدا شــده اند. در این صفحات آدونیس، برای ایجاد و 
آفرینــش فرمی نو در کتابت و نیز در جهت شبیه ســاختن این اثر به 
یک نســخه خطی قدیمی، متن اصلی شــعر را داخل یک کادر قرار 
داده و حواشی و توضیحات تاریخی را در سمت راست و چپ کادر 
آورده است. به تجربه ثابت شد که آوردن این مطالب با همان فرم، 
خواننده فارسی زبان را سردرگم خواهد کرد - چنان که با خوانندگان 
عرب زبان نیز به روایتِ چند مقاله، چنین کرده است- لذا در برگردان 
اثــر، مطالب داخل کادر در یک صفحــه مجزا و مطالب خارجِ کادر 
در صفحه پســین آن، به ترتیب آورده شده اند. اصل امانت داری، در 

حفظ ترتیــب و توالی بخش های مختلف این اثر، در هر ســه جلد 
رعایت شــده اســت» (مقدمه، ص ۱۱۱). البته این گفته که در عربی 
چنین بوده اســت، متأسفانه صحیح نیســت و حداقل من ندیده ام 
و البتــه اینکه می توان فرم یک نوشــته را از مضمــون آن جدا کرد، 
همان  اندیشه جدایی مضمون از فرم است که حداقل از نظر تئوریک 

دوره اش به سر آمده.
اما فقدان مراجع - به ویژه در کل این نوشته صدواندی صفحه ای 
«مقدمه»- آن هم درمورد شــاعری چــون آدونیس که صدها کتاب 
درباره او نوشته شده بسیار بارز است و بعد اینکه اهداف آدونیس با 
همه تنوع و تکثرش «شبیه کردن کتاب به یک نسخه خطی قدیمی» 
نیست و حداقل این را در مصاحبه اش با من گفته است که هدفش 
نزدیکی نوشــتار به رســانه های امروزی چون صفحــه تلویزیون و 
ســینما است، تا در یک لحظه با چندین کادر مختلف از تصویر/ متن 

روبه رو باشیم. (نگاه کنید به «آدونیس خوانی در تهران»). 

شاید طبیعی به  نظر برسد که وقتی اثری با این وزن و مهابت را 5  
ناشــری بدون ویراستاری منتشر می کند - و البته این متأسفانه 
درمورد ترجمه از عربی خصلتی نامحموده است که نزد اغلب ناشران 
جا افتاده- اغلاط املایی و معنایی حضور داشته باشند، پس در اینجا 
صحبت من ســر صحت ترجمه یا تفســیر به جای ترجمه نیست، اما 
وقتی خود آدونیس در تبیین اثر خود می گوید: «ســاختار فنی پیچیده  
چاپ»، «و من یک سال روی فرم کتاب کار کرده ام» لازم بود که کتاب 
به خاطر مشــکلات احتمالــی چاپی، دچار چنین ســهل انگاری هایی 
نمی شــد. «این کتاب در سه  جلد و با ساختار فنی پیچیده ای به  چاپ 
رسیده اســت و من در واقع از پرده نمایشی مثل سینما بهره گرفته ام 
و هــر صفحه یک متن مرکزی و چند حاشــیه دارد... من در این کتاب 
بــه  جای اســتفاده از روش روایت که در کار شــاعرانی چون هومر یا 
در کمدی الهی دانته بســیار برجسته است، سعی کرده ام راه و روش 
دیگری را بــه  کار بگیرم و برای این طرح چیزی نزدیک به یک ســال 
فقط به دنبال پیدا کردن الگو و فرُمی بودم تا به  شکلی بتوانم از روایت 
مستقیم رهایی بیابم و در همین جست وجوها بود که توانستم از پرده 
سینما اندیشه لازم را بگیرم. در پرده سینما می توانیم تصویر را ببینیم، 
 موسیقی را بشنویم و تصویرهای دیگری را در همان آن داشته باشیم. 
با این نگاه بود که من صفحه کتاب را به ســه یا چهار قسمت تقسیم 
کرده ام و مثلا در جلد نخســت،  قســمت راســت صفحه را به عنوان 
حافظه شخصی به  کار گرفته ام، و راهنمای خود را در این سفر متنبی 
قرار داده ام و بخش های دیگر را که در اینجا مجال ســخن درباره آن 
نیست به همین شــیوه ها تقسیم بندی کرده ام.» («آدونیس خوانی در 

تهران»، ص ۹۷)

اگــر در متونی چنین که به کتاب هــای مقدس پهلو می زنند، 6  
زبان به جزء اساســی متن تبدیل می شــود، زبان تغزلی آقای 
الهیاری از این زبانیت دور می شــود. خاصه اینکه زبان آدونیس یک 
زبان واحد و به ویژه زبان تغزلی و حماسی نیست، و «آدونیس شاعر 
تغزل نیست»، لذا زبان «الکتاب» بیشتر وامدار شگردهای زبان روایی 
اســت با لایه های مختلفش از زبان اســاطیر کهن تا شعر کلاسیک 
و نثر صوفیانه و شــعر منثور معاصر عربــی تا روایت های عامیانه و 
هزارویک شبی. لذا می نویسد: «معتقدم که نثر عربی،  از لحاظ کمی 
چیزی از شــعر عرب کم ندارد، که از آن هم بااهمیت تر است... و به 
این سبب غنای نثر عربی از لحاظ حجم و کمیت بیش از شعر عربی 

به این معناست» («آدونیس خوانی در تهران»، ص ۱۰۷).

مخاطب «این ساختار ابداعی پیچیده، پیش فرض فهم خود 7  
را براساس خوانشی با کفایت عالی ادبی و معرفت شناختی 
می گذارد و برای آنکه خواننده وارد چنین متنی شــود - متنی که از 
ولادتی در پس ولادتی دیگر زایانده شده- بایستی که این مداخله در 
متن را با آگاهی متعدد و متیقظ دنبال کند و قادر بر تحرکی مســتمر 
در جهــات اصلــی چهارگانه متن (چون اغلــب صفحات کتاب به 
چهار بخش تقسیم شده) و همچنین جهات فرعی دیگر باشد، چون 
کاتب این اوراق را که در اوقات مختلفی نگاشــته و در حاشیه های 

پراکنده و مساحات متفرقی از الکتاب گنجانده است.»۵
لذا آدونیس به دنبال خوانندگان انبوه و بی شمار نیست، و به قول 
خــودش «من به دنبــال ســاختن خواننده های فرهیخته هســتم». 
یعنی اینکه شــعر آدونیس شــعری نیســت که تکیه بــر معناهای 
مســتقیم داشته باشد و شــعری بیشــتر تأویلی و مجازی و نیازمند 
چندبار خواندن اســت: «وقتی نتوانی متنــی را جز یک بار بخوانی، 
ایــن به معنای مرده بودن آن اســت. خیلی از متــون را می خوانیم 
بی آن که نیاز به دوباره خوانی آن ها را حس کنیم، و برعکس متونی 
هســتند که هرچه می خوانی نیاز بیشتری به دوباره خوانی آن حس 
می کنی، چنین متونی به طور مشخص متون شاعرانه هستند... متن 
به طور مســتمر مواج اســت و به خاطر آن که به آن احاطه داشــته 
باشــی، به خوانش های متعددی نیاز دارد، و اگر با چنین خوانشــی 
نتوانــی به کنه یابی آن برســی، ناچــاری چون متون مــادر به طور 
مســتمر آن را بخوانی تا در این استمرار به معناهای آن احاطه پیدا 
کنی.» («آدونیس خوانی در تهران»، ص ۱۰۷) «من با کمال تأســف 
می گویم هنوز نوع خوانش در دانشــگاه ها و نهادهای آموزشــی ما 
خوانشی سنتی اســت و معنای خوانش سنتی هم این است که به 
متن به ســان یک متن نگاه نمی کند، بلکه به آن به عنوان گرایشــی 
خاص می نگرد. به دیگر سخن ما عرب ها نویسنده متن را می خوانیم 
نه متن را. نخســت نام نویســنده و گرایش های ایدئولوژیک و حتی 
نژادی وی را می خوانیم و بعد از این سراغ متن می رویم. و این بدین 
معناست که ما پیشاپیش متن را نابود کرده ایم. در اینجا من فقط از 
سیاست و ایدئولوژی سخن نمی گویم که خود مصیبتی عظماست. 
امروزه بحران قرائت و خوانش اســت که پویایی و آفرینشــگری را 
نزد ما متوقــف می کند. چراکه بحران حقیقــی در رابطه با ارزیابی 
متن شــعری یا هر متن خلاقانه دیگری تنها در نوشتن نیست، بلکه 
در خوانش آن هم هســت. بدین معنا که بحــران خوانش، بحران 

فرهنگی امروز ماست.» («آدونیس خوانی در تهران»، ص ۹۲)
پی نوشت ها:

۱. الکتاب: امس المکان الآن، الجزء الاول، لندن، دارالســاقی، ۱۹۹۵. 
جلد نخست الکتاب در سال ۱۹۹۵ هم زمان با انتشارش به عربی از 

سوی انتشارات «سوی» به فرانسه ترجمه و چاپ می شود.
۲. مجله بایا، دوره چهارم، شماره سی وهفت، ۱۳۸۴

۳. «عرفان و سورئالیســم، عرفان شــرق عرفان غــرب»، آدونیس، 
ترجمه رضا عامری، نشر ترجمان اندیشه، ۱۳۸۲

۴. «خطاب به پروانه ها»، رضا براهنی، نشر مرکز، ۱۳۷۳، ص ۱۳۴
۵. «تحریر المعنی»، اُسیمه درویش، دارالآداب

منابع:
- آدونیس خوانی در تهران، رضا عامری، نشر ثالث، ۱۳۸۹

- «ترانه های مهیار دمشقی، آدونیس، ترجمه کاظم برگ نیسی، نشر 
کارنامه، ۱۳۷۷ 

- «پیش درآمدی بر شعر عربی»، آدونیس، ترجمه کاظم برگ نیسی، 
انتشارات فکر روز

- کمال ابودیب، مجله الفصول، شماره ۸۹
- «چکامه های متنبی»، ترجمه موسی اسوار، نشر هرمس، ۱۳۸۴

به مناسبت انتشار «الکتاب، گذشته مکان اکنون» اثر آدونیس

فلک متن در «الکتاب»
 على خدایى

 رضا عامرى

رنجنامه شاعران
پارسا شــهری: «الکتاب» با عنوانِ فرعی «گذشته مکان اکنون»، اثر علی احمد سعید اسبر 
(آدونیس) شاعر/ روشــنفکر جهان عرب، اخیرا به فارسی درآمده است. چنان که از عنوان 
کتاب نیز برمی آید، «الکتاب أمس المکان الآن» از مهم ترین آثار آدونیس اســت که در سه 
جلدِ مطول و در فاصله زمانی طولانی نوشــته شده است. هرسه این مجلدات نخستین بار 
در انتشــارات دارالساقی بیروت به چاپ رســید. «الکتاب»، کتابِ کتاب های آدونیس است. 
فرم نوشــتاری آن در هر سه جلد شعر است اما شعرهایی چنان سرشار از اسطوره و تاریخ 
و فرهنــگ که آن را از یک مجموعه شــعر صرف فراتر می برد. در شــعرهای «الکتاب» ردِ 
مســئله ســنت و تجدد و مواجهه جهان عرب با مدرنیســم را می توان دید، چنان که وجهِ 
پررنگ دیگر آثار این شاعر نیز بوده است. «الکتاب» همان طور که در مقدمه ترجمه فارسی 
آن آمده است از سال های نخست پس از هجرت آغاز می شود. الکتاب از زاویه ای رنجنامه 

و سوگ ســرود شاعران عرب است از هجرت تا مرگ متنبی، شاعر بزرگ عرب که شخصیت 
محوری «الکتاب»  اســت و تمام اشــعار حول محــور روزگار او می گــذرد و از این رهگذر، 

آدونیس تاریخ عرب را مرور می کند و تســلط شــگرف خود را به تاریخ و اســطوره از تاریخ 
عرب تا ایران و جهان نشان می دهد. به قول مترجم اثر «الکتاب، کتاب کتابستان است. واحد 

و یگانه و بی همال.» 
روایت آدونیس از ایده نوشــتن «الکتاب» و نام گذاری آن خواندنی اســت. او در پاســخ به 
صقــر ابوفخر چنین می گوید: «ایــده الکتاب را مالارمه بنیان نهاد. او می گفت شــاعر باید 
کتاب شاملی را تألیف کند که تمام مشکلات هستی را در بر بگیرد. من نام الکتاب را اختیار 
کــردم تــا در آن از رابطه ام با تمدن عربــی و فهم خویش از این تمدن ســخن بگویم و از 
همه اندیشــه های خود در آن گفتگوها بیاورم به گونه ای که کتاب شامل و کاملی باشد. به 
این دلیل آن را الکتاب نامیده ام. این مدلولِ الکتاب،  هزار ســال قبل از مالارمه در میراث و 
سنت ما بوده اســت.» «الکتابِ» آدونیس با ترجمه و پیشگفتارِ مفصل مترجم، امیرحسین 

الهیاری، در تیراژ ۱۱۰ نسخه در نشر مولی منتشر شده است. 

«باید از آن ناخویشــتنی که گذشــته بر شــخصیت ما تحمیل 
می کند رها شویم و به راستی خود باشیم. باید کاری کنیم که زمان، 
افقِ ما شــود تا دیگر اسیرِ گذشته نباشــیم بلکه به عکس، گذشته 
اسیر ما شود. و حال، ارباب ما نباشد بلکه تابع فعالیت ما شود و ما 
جزئی از آینده نباشیم بلکه آینده، مؤلفه زمانی خلاقیتِ  ما باشد.» 
نوگرایی شعری آدونیس، شاعر معاصر عرب خصیصه یکه ای دارد. 
او تبارِ شــعر و تفکر عرب را در نســبت با تاریخ توأمان با مواجهه 
ســنت عرب یا تجددِ غرب می خواند و در غالب آثار او، خاصه آثار 
نظری این شــاعر، سنت و تجدد مســئله محوری است: در «سنت 
و تجدد یا ثابت و متحول» که پژوهشــی اســت در نوآوری و سنت 
عرب، تــا اثر معروف و جنجالی او، «الکتــاب»۱ که اخیرا ترجمه و 
منتشــر شده است. از دیدِ آدونیس در ســایه نسبت سنت و تجدد 
است که می توان ریشه های نوگرایی شعر و شعور عرب را پیدا کرد،  
نوگرایی خلاق شعر که قرابت همیشــگی با زمان ندارد و از این رو 
شــخصیت محوری «الکتاب»، متنبی، شــاعری متعلق به قرن ها 
پیش تر از آدونیس است اما این شاعر معاصر ردِ نوگرایی شعر عرب 
را از اندیشه و شعر او می گیرد. نوگرایی ضد زمانِ آدونیس از یك سو 
با واکاوی عمیق در سنت، میراثِ «معاصر» و تکه های کنونی تاریخ 
گذشــته را شناســایی می کند و در پیوند خلاق با اکنون از شعریتی 
ســخن می گوید که بی زمان اســت. او باور دارد «نوگرایی، مستلزم 

قطع رابطه با گذشته زدگی و غرب زدگی در آنِ واحد است.»
تاکید آدونیس بر ســنت و تجدد و نســبت این دو در گذار زمان 
در جهان عرب، نه تنها شِمایی از تطور و تحول شعر عرب به دست 
می دهد، تاریخ فرهنگ عرب را نیز با رویکردی انتقادی شُخم می زند 
و خاصه در کتاب «سنت و تجدد»۲ بعد از وارسی جریان های عمده 
تاریــخ عرب که میــراث دار تفکر این جوامع بوده انــد، به ادبیات و 
جریان های مهم فرهنگی و ادبی می رســد که برمبنای تاریخِ دوره  
خود شــکل گرفته اند. «هر نظام قــدرت رژیم حقیقت خاص خود 
را می آفرینــد؛ یعنی حقیقت را به هیئت خــود درمی آورد» از این 
اســت که متون فرهنگی و ادبی هر زمان یا تحت تاثیر و هم بسته با 
این رژیمِ حقیقت، خواسته ناخواسته بر قوام و دوام آن پامی فشارند 
و یا ســودای دگرگونی آن را در ســر دارند. کارِ کارســتان آدونیس 
نیز شــاید نورتاباندن بر دســتگاه هژمونی حاکم بر هر دوره است 
و ردیابــی جریان هایــی که در خدمــت یا خصم این دســتگاه اند. 
آدونیس با واکاوی موشکافانه در سیر تحول شعر عرب از مقلدان 
و معاصرانی می گوید که در شــعر و تفکر شعری شان در مواجهه 
با ســنت و تجدد تعریف شده و بخشــی از فرهنگ و باور تاریخی 
مردمان عرب را نمایندگی می کند. او از خصلت رستاخیزی برخی از 
شاعران می گوید و دست این دست شعرها را رو می کند. شعرهایی 
که نوعی رســتاخیزند یعنی ســخت به گذشــته وفادارند و آن را 
بعینه تکرار می کنند. او با پیش کشــیدنِ 
دو مفهــوم «بازآفرینــی» و «تقلیــد» و 
هم طراز دانستن شــان بر هر دو مفهوم 
به جانبــداری از نوگرایی خط می زند زیرا 
در این دو نوعی بازگشــت وجود دارد. و 
بلافاصله این تلقــی به ظاهر رادیکال را 
نفی می کند که شــعر جدید هیچ رابطه  
و نســبتی با گذشــته ندارد یا به قولِ آدونیس از عدم آغاز می شود. 
«نو بودن شــاعر آن نیســت که از ریشه های گذشــته بگسلد و از 
میراث جدا شــود؛ بلکه اگر ناگزیر از بازگشــت به گذشته است.» و 
البته این بازگشت در نظر آدونیس بازگشت به شکل ها نیست، بلکه 
حامل جهشی است که اشکال نو پدید می آورد. بر این مبناست که 
آدونیس رأی می دهد شاعر باید از منظر سنتی فراتر رود و دیدِ سنتی 
نزد او، همان دیدگاهی اســت که مقلدان سنت شعر عرب دارند و 
هویت شان را نگاه معطوف به گذشته تعریف می کنند که یکسر در 
کارِ تکرار است. آدونیس با تاکید بر زمان و خوانشی که از زمانِ شعر 
به دست می دهد، تکلیف خود را با تاریخ و گذشته یکسره می کند و 
راه را بر هر قرائتِ غریب از آرای خود می بندد. زمانِ آفرینش شعر، 
خطی نیســت بلکه دایره ای است. و این زمان در نظر آدونیس جز 
بــا ویران کردن زمان افقی پدید نمی آید، با ایجاد فاصله میان زمان 
گذشته و حال. در شرحِ زمان افقی، آدونیس آورده است که زیستن 
در زمان افقی به عادت و غریزه مربوط اســت بدون هیچ تعارض و 
گسستی. اما جوهر شعر به تعبیر این شاعر/متفکر چیزی جز «کشف 
مســتمر و پیوسته روابط تازه نیست.» و اصلا خصیصه شعر همین 
عمودی بودن آن است. جوهر آفرینش نیز در تضاد و تباین است نه 
در تماثل و تشــابه. جامعه ای پویا نیز در پی جابجایی مدام روابط 
و چارچوب های متصلب اســت، چنان که آدونیس خلافِ آن را در 
الگوی تاریخی حکومت های اســتبدادی عرب جست. میراث ادبی 
هر ملت هم به تباین و گسســت های فرهنگی آن وابســته است و 
نه تداوم و تقلید گذشــته. اگر از آرای آدونیس نوعی بازگشــت به 
ریشه ها مستفاد می شــود، منظور بازگشت به گذشته برای فراروی 
از آن است و نه اقامت در گذشته. آدونیس برای بسط نظرات خود 
به ســنت «خطابه» در تاریخ عرب اشاره می کند و آن را در تقابل با 
«نوشــتار» یا «مکتوب» می نشاند تا نشان دهد چگونه دگردیسی از 
خطابه نوشتار،  فرهنگ و نقدِ جدید را پدید آورد. «نوشتار، محاکات 
یا ائتلاف نیســت، بلکه اختلاف و ابداع اســت.» از این روســت که 
به قول آدونیس مخاطب یا درست تر بگوییم خواننده متن، از شاعر 
نمی خواهــد چیزی را تولید کند که شــاعران ســلفِ او پیش ترها 
خلق کرده اند، یعنی تکرارِ گذشــته یا قدیم. از شاعر دیگر نگاه تازه 
بــه جهان و پدیده های آن انتظار مــی رود. اینکه چیز تازه ای خلق 
کند. یعنی شــاعر باید چنان بنویسد که انگار پیش از آن شعری در 
کار نبوده است یا شــعرِ او «آیینه ای برای همه صداها» باشد. فرم 
نوشتار نزد شاعر معاصر درســت برخلافِ قواعد جاافتاده خطابه 
در ســنت عرب، آن اســت که تفکر و دنیایی نامنتظــر خلق کند. 
به تعبیر آدونیس، اینجا - در شــعر یا نوشــتار معاصر- گویی زبان 
مخلوق نیســت، بلکه خالق است و شعر/نوشــتار شکل و فرم از 
پیش تعیین شده ای نیست که اندیشه مابعدی را دربر گیرد و ازقضا 
چیــزی را بیان می کند و آن را از فضای بســته بیرون می کشــد که 
نه مستقل،  قدر مشــترك تمام انسان هاست. «در یك کلام، تجربه 
وجودی و طوری ورای طور کلام و ســخن معمولی است و به تبع 

آن فراتر از طور شکل و فرم.»  
ادامه در صفحه ۱۱

سنت و تجدد در آرای آدونیس
درمانِ افسردگى زمان

برای درک بهتر «الکتاب» آدونیس، ضروری است خواندن کتابی 
دیگر از او؛ کتابی به نام «پیش درآمدی بر شــعر عربی»۱ که آدونیس 
در آن نقشــه ای از شعر عربی از دوران جاهلی تا شعر معاصر عرب 
ترســیم کرده و دســتِ آخر به این موضوع پرداخته است که شاعر 
نوگرای عرب نسبتِ خود را با گذشته ادبی چگونه باید ببیند و اساسا 
چه شعری را می توان شــعر نو نامید. آدونیس در این کتاب حساب 
نوگرایی و ابداعِ اصیل را از مُدگرایی و دنباله روی از موج های گذرای 
بابِ روز از یک ســو و گذشــته گرایی افراطی و توسل تعصب آلود به 
قالب های ادبی کهن از ســوی دیگر، جدا می کند و نوگرایی و ابداع را 
در اتصال به جوهر و سرچشمه خلاقه ای می داند که، فارغ از شکل ها 
و قالب ها، در ژرفنای هر شــعر اصیلی از آغاز پیدایش شعر تا اکنون 
وجود دارد. اتصال به میراث گذشــته برای آدونیس، کشــف و فهمِ 
جوهر ماندگارِ قدیمی ترین شعرهای بزرگ است. از همین منظر است 
که در «الکتاب» این بار نه صرفا به عنوان یک نظریه پرداز که به عنوان 
یک شاعر-متفکر، در کالبدِ «مُتََنَبّی»، شاعر بزرگِ ادبیات کلاسیک عرب، 
می رود و با رجعت به گذشته تاریخی جهان عرب، خود را از سکویی 
در اعماق تاریخ به آینده پرتاب می کند. چنین پروژه ای هرچند گذشته 
تاریخی بســی دور و شاعری متعلق به این گذشته را مبداء قرار داده، 
اما رو به آینده دارد. آدونیس در «الکتاب» از خلالِ تخیلی شــاعرانه 
به کندوکاو در پیشینه تاریخی خود، به عنوان یک انسانِ خاورمیانه ای، 
پرداخته اســت. او شاعری است زاده منطقه ای بحران زده که یکی از 
مهم ترین مشخصه های آن در صد و چند سالِ اخیر تنش میان سنت و 
تجدد بوده است. منطقه ای که مظاهرِ مدرنیته را به خود جذب کرده 
اما در عمق همچنان گرفتارِ مسائل متعلق به عصر پیشامدرن است. 
همین تنش و تعارض اســت که تاریــخِ خاورمیانه را به تاریخی غیرِ 
خطی بدل می کند که در آن امور ناهمزمان نه به صورت وحدت یافته 
که به صورتــی متعارض و ناهمگون، یک جــا و به صورت همزمان 
حضــور می یابند. از همین رو شــاعرِ مدرن و متجــددِ خاور میانه در 
ذهــن و تخیلِ خود همواره دو مکالمــه را به صورت همزمان پیش 
می برد: یکی مکالمه با خود به مثابه میراث دارِ گذشــته ای تاریخی و 
دیگری مکالمه با غرب به مثابه یک «دیگری» و «بیگانه» که شاعر و 
هم عصرانش ناگزیر در معرض آن قرار گرفته اند و از آن متاثر شده اند و 
همین تاثیر است که شاعر مستعدِ نوگرایی را به ابزار بازنگری انتقادی 
و خلاق در میراث گذشــته مجهز کرده، هرچند شاعرانِ کند ذهن تر و 
میان مایه تــر را یا به جانــب پیروی از مُدِ روز و پســندِ زمانه رانده و یا 
به سنگر گرفتنِ متعصبانه پشتِ میراثِ ادبی گذشته واداشته است. 
آدونیس اما هوشــمندانه از این هردو خطر جَســته است و به جای 
آن، به یُمنِ شــهودِ قوی و تفکر و تیزبینی انتقادی اش، نســبت خود 
را به عنوانِ یک شــاعرِ پیشــرو، با میراثِ گذشته از یک سو و مدرنیسم 
وارداتــی از ســوی دیگر، تعیین کرده و به جای انــکارِ یکی از این دو، 

از هر دو به شــیوه ای خلاقانه بهره گرفته 
است. «الکتاب» تجلی شاعرانه مواجهه و 
مکالمه او با میراثِ گذشته و دستاوردهای 
مدرن و پیوند زدنِ این دو به یکدیگر است 
و «پیش درآمــدی بر شــعر عربی» نمودِ 
نظریِ این مواجهه و مکالمه. از همین رو 
ایــن دو کتاب را می تــوان مکملِ یکدیگر 

به شــمار آورد و دومی را نقشــه راهی روشــن برای ورود به جهانِ 
پیچیده و غریبِ اولی. آدونیس در «الکتاب» تن هایی است متعلق به 
زمان های گوناگون که در کالبدِ یک تنِ تنها که همان «مُتَنَبّیِ» شــاعر 
است جا گرفته. قهرمانِ این کتاب «مُتَنَبّی» است؛ شاعری که آدونیس 
در «پیش درآمدی بر شعر عربی» درباره اش می نویسد: «مُتَنَبّی روحی 
است سرکش و پُر غرور که تلاقی گاه چهارگوشه دنیاست. تنهاست، 
بلکه تنهــا یعنی او... هر فردیت یافته ای تنهاســت. هر وجود خلاق 
تنهاســت... اما تنهاییِ او گریز از جهان نیســت، تنهاییِ پناه بردن به 
آســایش و آرامش نیست، قلمروِ بســته نیز نیست. تنهاییِ رویارویی 
است -رویارویی با جهان، و بازی با جهان و فراگذشتن از آن... انسان 
متنبّی خیزابی اســت بی کرانه- همواره در تکاپو. او نخســتین شاعرِ 
عرب است که طوقِ بســندگی و خرسندی را می شکند، و کرانمندی 
را به افقی بی کران تبدیل می کند. شــعرِ او، شــعرِ جنبش و گرمی و 
بلندپروازی و فراگذشــتن اســت. او در شــعرِ ما اخگر انقلاب است، 
اخگری که خاموشــی ناپذیرانه برمی فروزد. طوفانی است از خروش 
ژرفناها که به هیئت آدمی درآمده است، و مرگ نخستین چیزی است 
کــه در این طوفان جان می بازد.» سرکشــی، تنهایــی و در عین حال 
رویارویی و بازی با جهان، تلاقی گاهِ چهارگوشه عالم بودن، بی کرانگی 
و کشتنِ مرگ؛ چنین توصیفاتی از «مُتَنَبّی»، شاعری که به لحاظ زمانی 
قرن ها با آدونیس فاصله دارد، به قدرِ کافی مجاب کننده اند برای قرار 
گرفتنِ چنین شاعری در مرکز توجه یک شاعرِ بزرگِ اکنون که نوآوری 
را جایــی ورای قالب ها و صورت هــا و مُدهای گذرا می جوید. آن چه 
آدونیس در ســطرهای بالا از «مُتَنَبّی» ترسیم می کند همان جوهری 
اســت که آدونیس وجود آن را در هر شعری، فارغ از زمان، مصداق 
نوآوری می داند و «الکتاب»، خود تجسم همین نوآوری است و انتشار 
ترجمه فارســی آن در اوضاع واحوالِ کنونیِ شعر فارسی، هشداری 
است به شــعرِ امروز و فراتر از آن به ادبیاتِ امروز ما در کلیتِ خود. 
ادبیاتــی ناتــوان از درک و شــناختِ انتقادی میراثِ گذشــته خود و 
شناختِ عمق و ژرفای ادبیاتِ بیرون از خود. ادبیاتی که چندان در پی 
تعیینِ نسبتِ خود با گذشته تاریخی و فرهنگی اش نیست و با ادبیات 
جهان نیز بیشتر مواجهه ای از سرِ شیفتگی های هیجانیِ گذرا دارد و 
از رویارویی با جهان پیرامونِ خود نیز اغلب سر باز می زند. ادبیاتی که 
پدیدآورنــده اش از «تنهایی رویارویی با جهان» تن می زند و در عوض 
می کوشد هویتِ جعلی و تاییدِ قلابی از جانب فلان و بهمان محفل 
و جمعِ ادبی برای خود دست وپا کند. «الکتاب» گشودنِ امکان هایی 
مغفول مانــده در ادبیات ماســت و مویــدِ این ســخنِ آدونیس در 
«پیش درآمدی بر شــعر عربی» که: «استعداد نیرویی بی شکل است، 
مگر آن که از پشــتوانه آموزش برخوردار شــود: هم آموزش نظری و 
گزینــش و همســازی و ترکیب، و هم آموزشِ عملــی در زمینه هنر 
از رهگذرِ گوش و چشــم و حافظه و دل و پوســت؛ آموزشِ سفر در 
گذشــته و حال و آینــده، و فهم تاریخ و رخنه بــه درون آن؛ آموزشِ 
تسخیر معنوی جهان، تسخیری که همواره همچون رشته بی پایانی 

از آغازها خواهد ماند.»
۱. این کتاب با ترجمه زنده یاد کاظم برگ نیســی در نشــر نی 

منتشر شده است.

«الکتاب» چه درسی به ادبیاتِ ما می دهد؟
تنهایىِ رویارویى با جهان
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مادر
Negative
شب عادله در رختخوابش قرار نداشت. از این دنده به آن دنده. 
دســتش را جلو صورت مــی آورد و رد می کرد. انــگار چیزی را دور 
می کرد. دور می شد و می آمد. نه خوابش نمی برد. اتاق شش مسافر 
داشــت اما به یاد آورد هنوز مسافرهاش بیرون بودند. می شد رفت 
و پرید. رفت و پرید. آســمان پیدا شد. رفت بالاسر خانه ای که پروین 
بــود.  توی هر اتاقی چهــار تخت بود. کنار هــر تخت یک صندلی 
که لباس های چیت آویزان شــان بود. دمپایی های جفت شــده کنار 
تختخواب. کنار بالش یک دستمال کوچک و روی صندلی یک سینی 
کوچک با لیــوان آب و قرص هایی که باید زن های اتاق می خوردند. 
پروین آنجا بود و با زن بغل دســتش صحبت می کرد. گفت: «اقبال 
تو بلنــد! تو خانوم، که بچاد پرتت نکردن تــو خیابون. من یه صبح 
پا شــدم دیدم همه رفتن یه ساعت بعدشــم اومدن گفتن خونه را 
فروختن. اینم آدرس خونه جدید. خونه جدید همین تختس. کی به 

کیه خوار. کسی غصه  ما نخورد. کی مونده بود؟»
عادله دید الان اســت کــه بترکد. از همان آســمان کوفت روی 
صورتش. همه اینها پروین بودند. عادله گفت: «پروین بچد اومدس 

تو رو به حق علی بگذر. بذار رو مادر را دوباره بیبیند.»
پرویــن و زن از توی اتاق یک آن بالا را نــگاه کردند. پروین گفت: 

«صدا از کی بود؟» پروین دیگر گفت: «تو را قسمد می داد پروین.»
همه پروین بودند! 

درمانِ افسردگی زمان
پروژه آشکارســازی رژیم های حقیقت در هر دوره و نسبت آن با 
ادبیات و فرهنگ، دست آخر آدونیس را به این باور رساند که حمل 
شاعران عرب به این حقیقت بوده و هست که آثارشان در چارچوبی 
معین و بســته زندانی است، زندانی که گورستان کلمات است. حال 
آنکه زیبایی شناسی و معیارهای آن متغیر است و شعر دیگر پاسخ یا 
«محصول نگارش» نیست بلکه «پرسشی در ضمن پرسش دیگری» 
اســت. ردِ آرای آدونیــس را جز در نوشــتار نظری اش، در اشــعار 
«الکتاب» نیز می توان پی گرفت. «از این جا و/ از آن جا/ نیستم/ و نه 
از آن عالمِ خامــوش./ گام هایم از راهی می آیند که نیامده اند،/ قدم 
در ظلماتِ مکان می زنم/ و/ چراغ زمان را/ بر می افروزم... (عطری 
که از آستینِ شعر می تراود/ درمانِ افسردگی «زمان» است)/ و راوی 
پرســید:/ «آیا دیده ای که راه ها/ چون ترسیم گردند/ تاریك شوند؟»/ 
و راوی ادامــه داد:/ چه دروازه ها/ که بلایا/ بر ما/ بســته اند/ و چه 
درب ها!/ آنك شــعر است/ که به نامِ مســافرانِ نور/ در تاریکی این 

منحنی شب مدار/ آن درب ها را/ یکان یکان/ بر ما/ می گشاید...» 
۱. الکتاب، گذشته مکان اکنون، ترجمه امیرحسین الهیاری، انتشارات مولی

۲. ســنت و تجدد، پژوهشــی در نوآوری و ســنت عرب، آدونیس، ترجمه 
حبیب االله عباسی

نگاه

آدونیس خوانی در تهران
تصویري از یك شاعر چند وجهي

آدونیس در ســال ۱۳۸۴ به دعوت ســفارت 
فرانســه به ایران ســفر کرد و در طول ســفر 
چندروزه اش در چند نشست و جلسه  از جمله 
در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی 
و خانه هنرمندان شرکت کرد. در روزهایی که 
آدونیس در ایــران بود، رضا عامری به عنوان 
مترجــم و همراه کنار او بــود.  بعدها عامری 
کتابی با عنوان «آدونیس خوانی در تهران» در نشــر ثالث منتشر کرد که 
شــامل چند گفت وگو با آدونیس به همراه ترجمه شعرهایی از اوست. 
عامــری در گفت وگوهای منتشرشــده در این کتــاب درباره موضوعات 
مختلفــی، از شــعر و ادبیــات خاورمیانه گرفته تا مســایل سیاســی و 
اجتماعی، با آدونیس حرف زده و شعرهایی که به ضمیمه کتاب ترجمه 
کرده هــم مرتبط بــا همیــن گفت وگوها اســت. آدونیــس چهره ای 
چندوجهی است و به جز حوزه شعر،  در عالم اندیشه نیز چهره ای مطرح 
در جهان عرب به شمار می رود و تاثیر او را می توان بر بسیاری از متفکران 
عرب بعد از او دید.  از محمد آرکون و عابد الجابری تا نصر حامد ابوزید 
تحت تاثیر اندیشــه آدونیس بوده انــد. به این اعتبــار آدونیس نه فقط 
شــاعری پیشــرو بلکه متفکری حایز اهمیت است و خاصه ایده هایش 
درباره ســنت و مدرنیته مورد توجه زیادی بوده اســت. او همچنین در 
حوزه نظریه ادبی هم آثار و مقالاتی نوشته و به طورکلی بر شعر مدرن 
عرب تاثیر زیادی گذاشته اســت.  آدونیس نه فقط به تحول زبان بلکه 
بیش از آن به تغییر و تجدد شعر اهمیت داده است. آدونیس زبان عربی 
و ریشــه های اسطوره ای و مذهبی آن را به خوبی می شناسد و بر اساس 
همین شناخت است که دست به تغییر و تحول شعرش می زند. عامری 
در گفت وگوهایش با آدونیس به این موضوعات پرداخته و سعی کرده 
در «آدونیس خوانــی در تهران» تصویری دقیــق و جامع از آدونیس به 
دست بدهد.  یکی از موضوعاتی که در گفت وگوی عامری و آدونیس به 
آن توجه شده، مواجهه زبان عربی با مدرنیسم است و این که زبان عربی 
در مقابل تغییرات نحوی مقاومت زیادی دارد و از این حیث تغییراتی که 
در شــعر فارسی رخ داده به راحتی در زبان عربی اتفاق نمی افتد. این ها 
همه مباحثی اســت که مــورد توجه آدونیس بــوده و او در کتاب های 
متعدد نظری اش به آنها پرداخته اســت. بااین حال آدونیس شــاعری 
است که توانسته سنت شفاهی شعر عرب را به نوشتاری مدرن بدل کند.
آدونیس که سال های زیادی را در غرب زندگی کرده، به واسطه انتقادها 
و تصویرهایی که در شــعرهایش از ســرمایه داری غربی به دست داده 
نشــان داده که ســنت جهانی را در کنار ســنت های بومــی به خوبی 
می شناســد. آدونیس هم در شعرهایش و هم در آثار نظری اش به نقد 
غرب پرداخته و نشــان داده که اگرچه ســاکن پاریس است اما شیفته 
ســرمایه داری و جهان غرب نیســت. آدونیس خاصه در اثر شــاخص 
«الکتاب» نشــان داده که تا چه حد به سنت ها و تاریخ خودش احاطه 
دارد و در ایــن کتــاب به نوعی به گفت وگو با ســنت پرداخته اســت. 
به این ترتیب آدونیس را می توان شــاعری دانست که هم به پشتوانه و 
ســنت ادبیات عرب و اندیشه شرقی متکی است و هم شاعران مدرن و 
متفکران غربی را خوب می شناسد و از آنها تأثیر گرفته است. یکی دیگر 
از وجــوه آدونیــس، وجه روشــنفکری اوســت که ایــن را می توان در 
موضوعــات مختلــف و از جمله در مداخله هــا و موضع گیری های او 

درباره جهان عرب و خاورمیانه مشاهده کرد.
آدونیس خوانی در تهران، رضا عامری،نشر ثالث

 على شروقى شیما بهره مند
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